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Objective: There was a sharp difference between North African Christians and the 

rest of Ancient Roman territory in religious and socio-economic terms. African 

Christians regarded themselves more pure and faithful than other ones and 

economically were poorer than Romans. Christianity entered North Africa in the 

second century and the cities Numidia and Karthage became the most populated 

Christian districts. The Christians of Africa lived a coexistence life until the fourth 

century, when the Great Persecution took place. During the persecution some 

Christians to save their lives committed wrong doings and handed over Holy 

Scriptures to the Roman authorities and became known as Traditiores, but some 

others resisted and died martyr death. Finally the persecution ended during 

Constantine era and the Romans tolerated Christians. Meanwhile, some African 

Christians who later on became known as Donatists declared those who handed over 

Holy book during the Persecution have in fact lost the reliability of their baptism 

and should be re-baptized. This position pawed the way for the emergence of a sharp 

disagreement between Donatists and Catholics, and religious nonconformity 

gradually transformed to hostility and antagonism so that Africa became a battlefield 

between two Christian groups. We will try to explain the rise and fall of Donatism 

via historical-theological perspective  
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Throughout first centuries there were in co-existence various Christian sects across ancient Roman 
Empire. For instance, Gnosticism-which probably was founded by Simon the Magus, denied the 
humanity of Jesus and considered Him as a divine being. And Arianism denied the eternality of 
Jesus and regarded Him as a created being (ήν ποτε ότε ουκ ήν). As a result, one can label the pre-
Nicaean (325) era as a sectarian milieu in which numerous Christians continued to spread their 
theological doctrines.In addition, first centuries are characterized by Christian expansion across 
ancient world including North Africa. As long as we know, in the second century Christianity 
entered Africa, and the cities Numidia and Karthage became the most populated Christian districts. 
The Christians of Africa lived a coexistence life until the fourth century, when the Great 
Persecution began, and some Christians to save their life handed over Holy Scriptures to the Roman 
authorities and became known as Traditiores, but some others resisted and died a martyr death. 
Finally the persecution ended during Constantine era and the Romans tolerated Christians. 
Meanwhile, some African Christians who later on became known as Donatists declared those who 
handed over Holy book during the Persecution had in fact lost the reliability of their baptism and 
should be re-baptized. This position pawed the way for the emergence of a sharp disagreement 
between Donatists and Catholics, and religious nonconformity gradually transformed to hostility 
and antagonism so that Africa became a battlefield between two Christian groups. It should be 
noted here that the root of Donatists’ disagreement with Catholics did not lie in Christological or 
even Trinitarian doctrines, and for this reason, Church fathers were not able to condemn them as 
easy as possible. Optatus, for example, regards Donatists as a religious denomination and highly 
recommends them to give up their radical behaviors and to preserve the unification of the Catholic 
Church. Agustin, on the contrary, condemns Donatists as a distorted sect and asks Roman rulers to 
take military and serious actions against them, and encourages other authorities to destroy Donatist 
Churches to get rid of their inhuman practices. On the other side of this dichotomy, were Donatists 
themselves who had been characterized by their “extremism” and regarded only themselves as a 
“chosen or saved” people while considered other co-religionists as unbelievers. Consequently, a 
merely theological disagreement between Catholics and Donatists in the North Africa transformed 
into an unprecedented radicalism, so that they began to kill each other and destroy their Churches. 
It is worth noticing that even before the Donatists, Christians of Africa preferred faith over reason. 
Beside theological situation, economic crises dominated North Africa, so preference of faith over 
reason, martyrdom and worship of martyrs, and poverty were the main characters of Africa. And 
Donatism which spread over by Donatus of Casae Nigrae in 312 arouse out of such a complicated 
situation and continued to exist in the North Africa up until the emergence of Islam. However, 
hostile approaches of Church fathers, particularly St. Agustin and deadly decrees of Roman rulers 
resulted in their decline. But Donatists’ “puritanical” attitudes played an important role in the 
decline of this movement, they in the first place excommunicated Catholics, but later on, 
anathematized each other and faced their fall. 
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  هاظهور و افول دوناتيست

   ١ولي عبدي
  

  :رايانامه ، ايران.مشهد، فردوسي مشهد دانشگاه ، يو معارف اسلام اتيدانشكده اله ،يقيو عرفان تطب انيگروه اد ار،استادينويسنده مسئول، . ١
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  چكيده  اطلاعات مقاله
  مقاله پژوهشي نوع مقاله:

  
  

 ١٠/٢/١٤٠٣ :افتيدر خيتار

  ١٥/٣/١٤٠٣:  ويرايش خيتار
  ٢٨/٣/١٤٠٣:  رشيپذ خيتار
  ٤/٤/١٤٠٣:  انتشار خيتار
  
  

   هاي كليدي:واژه
 نومديا، كارتاژ،

 دوناتوس،  

 هونوريوس، 

 كنستانتين، 

 تعميد مجدد، 

 اوپتاتوس،

  آگوستين 

. روم باستان تفاوت داشتوضعيت مسيحيان شمال آفريقا از جهات ديني، اجتماعي و اقتصادي با ساير نواحي 
دانستند و از جهت اقتصادي نسبت مي ديگرانتر از تر و مومنمسيحيان آفريقا از نظر ديني خودشان را خالص

به روميان فقيرتر بودند. از سده دوم ميلادي كه مسيحيت وارد شمال آفريقا شد، شهرهاي كارتاژ و نومديا 
ر د نواحين در آن ياتا سده چهارم ميلادي مسيحديل شدند. نشين تبطور عمده به شهرهاي مهم مسيحيبه

آميزي داشتند تا اينكه در آن سده شكنجه بزرگ شروع شد. در طول شكنجه كنار هم تقريباً زندگي مسالمت
ر لغزش شدند و به منظور رهايي از خطر اعدام، متون مقدس را تحويل مقامات دادند چابرخي از مسيحيان د

شهيد شدند. سرانجام در زمان كنستانتين شكنجه پايان يافت و  هقاومت كرده و در اين رااما برخي ديگر م
گروهي از مسيحيان شمال آفريقا  ،مسيحيان در سرتاسر قلمرو روم از آزادي ديني برخوردار شدند. در اين ميان

شان اند، تعميدش شدهها معروف شدند اعلام كردند كساني كه در طول شكنجه دچار لغزكه بعداً به دوناتيست
ا و هابند. همين ديدگاه باعث بروز اختلاف عميقي بين دوناتيستيتعميد  دوبارهباطل است و اكنون بايد 

هاي فراواني دامن زد، طوري كه آفريقا به ها شد و به تدريج اختلاف ديني به خصومت و خشونتكاتوليك
-. ما در ادامه سعي خواهيم كرد با نگاه تاريخيها تبديل شدها و كاتوليكعرصه كشمكش بين دوناتيست

  الهياتي فرايند ظهور و افول اين فرقه را در جهان مسيحيت بيان كنيم.   

  

  ١٥٩-١٨٤)، ١( ٨، يقيو عرفان تطب انيمطالعات اد. ظهور و افول دوناتيست ها ). ١٤٠٣( عبدي ،ولي: استناد
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  طرح مسئله

هاي گوناگون مسيحي در مناطق  مختلف امپراطوري روم حضور هاي نخست ميلادي فرقهدر سده

-ميلادي و تثبيت قرائت يوحنايي ٣٢٥نيقيه در سال ها پس از تشكيل شوراي داشتند. بيشتر اين فرقه

» كيشيراست«از » بدعت«هاي مهم الهيات مسيحي و تبديل آن به معيار تشخيص پولسي از آموزه

عون گنوسيان مسيحي كه شايد شم به حاشيه رانده شدند و سپس به تدريج از بين رفتند. براي مثال

شناسي، عيسي مسيح را موجودي قايدشان، در بحث مسيحگذاري كرد در كنار ساير عمغ آن را بنيان

- است كه اين ديگاه به شبح» شبح«دانستند و معتقد بودند جسم وي واقعي نيست، صرفاً الهي مي

  . Bauer;101-, 1999:9576; Harris-: 68, 1984(Robinson,:121934-(14.معروف شد١انگاري

به سبب تعاليمشان مورد خشم و غضب بزرگان  فرقه معروف ديگر در آن دوران، آريوسيه بود كه

). آنگونه كه از ٧٠ ،ص.١٤٠٠عبدي، ( م) محكوم شدند٣٢٥كليسا قرار گرفتند و در شوراي نيقيه (

-٣١٠)، اپيفانوس (٤٥٠-٤٠٠)، سوزمنوس (٤٣٩-٣٨٠آثار مورخان و بزرگان كليسا مثل سقراط (

آيد آريوس براين باور بود كه اگر پسر مولود باشد، پس او زماني ) برمي٣٣٩-٢٦٠) و اسبيوس (٤٠٣

وي از عدم است، به عبارتي ديگر زماني  داراي آغاز است، در نتيجه جوهر حتماًوجود نداشته است و 

طور كلي حادث است. همچنين از آنجا كه پسر داراي اختيار است و پسر به ٢بوده كه او نبوده است

  .ار داردپس در معرض گناه قر
 (Σωκρατους, 1853: Book 1, Chap. 5, p. 11; Σωζομενου, 1995: 1.15.1-4, pp. 32-

33; Epiphanius of Salamis, 1856: 588; Ευσεβιου, 1982: 325) . 

ها هستند، تعارض اينها با پدران كليسا درباره مباحث جريان سوم در آن بازه زماني دوناتيست

كه اشاره خواهد شد، پدران كليسا به راحتي  چنانو تثليث نبود. هم يختشناالهياتي مثل مسيح

كنند، زيرا به همه اصول الهياتي مسيحيت باور داشتند.  معرفيگذار توانستند اين فرقه را بدعتنمي

اير ناميدند و سمي» ناجيه«گري آنها بود؛ چرا كه فقط خودشان را فرقه مشكل اصلي دوناتيسم افراط

علت اصلي  را دانستند. اگر شكنجه مسيحيان در رومخارج از دايره تنگ نجات ميمسيحيان را 

د. گوناگوني باعث افول آن ش بايد اعتراف كرد كه نه يك علت بلكه علل، دانيمش اين فرقه بيپيدا

هاي پدران كليسا، رويكردهاي خصمانه امپراطوران روم و مواضع آگوستين عوامل مهم گيريسخت

                                                 
١.Docetism 
2.ήν ποτε ότε ουκ ήν 
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بر عوامل بيروني مذكور، افول اين فرقه معلول رسد، علاوهم هستند. بااين حال، به نظر ميزوال دوناتيس

خالص سازي و خود مومن  علت دروني نيز بود كه در آثار محققان ناديده گرفته شده است و آن نگاهِ

كه   دگري شدننظري و افراطهاست. بزرگان و پيروان اين فرقه اينقدر دچار تنگپنداري دوناتيست

ين عامل اكه نشان خواهيم داد ها بلكه خودشان را هم تكفير كردند و همچناننه تنها كاتوليك

 آيد.     مهمتري در زوال جريان دوناتيسم به حساب مي

  پيشينه موضوع

اي ه، بنابراين آشنايي با ويژگيها وجود ندارددر زبان فارسي نوشته مستقلي درباره دوناتيست

و رهاي مهم تحقيق پيشتواند از ضرورتطور خاص ميطور عام و دوناتيسم بهيقا بهمسيحيت در آفر

 ، صفحاتي چند به اين فرقه اختصاصاندكه به زبان فارسي ترجمه شده بااين حال، در برخي آثار باشد.

دآور ياث مك گرا ،براي مثال كنند.ميها اشاره عمدتاً به تقابل آگوستين با دوناتيست است كهيافته 

ركب اي مدانستند، اما آگوستين آن را مجموعهها كليسا را جمعي از قديسان ميكه دوناتيست شودمي

دانست و همچنين به نظر وي بسط و تطور آموزه كليسايي آگوستين مي» قديسان و گناهكاران«از 

- كاريها افراطاش با دوناتيستها است. همچنين آگوستين در مخالفتاش با دوناتيستمحصول تقابل

شان را زير سوال برد و تبليغاتي وسيع برضد آنها به راه هاي آنان را برملا كرد و گذشته بزرگان

؛ همچنين نك اُ ١٤٥، ٢٣ ،ص ص.١٣٨٥، مك گراث ؛ ٦٨ص.، ١: ج ١٣٩٢انداخت(مك گراث، 

  ).  ٨٣ ،ص.١٣٩٠؛ لين، ١٤٠-١٣٦ ،ص ص.١٣٧٧گريدي، 

ها به دست رسيده است؛ رساله مهم درباره دوناتيست هاي نخست ميلادي دو رسالهسدهاز 

ميلادي و آگوستين، كه در  ٣٨٤در حدود سال  -يكي از مناطق شمال غرب آفريقا اسقفِ-اوپتاتوس 

هاي اخير، آثار قابل توجهي راجع به اين فرقه به نگارش ادامه از آين آثار استفاده خواهيم كرد. در سده

در كتاب خود براين باور است كه تعصب و شور و شوق براي آزادي، درآمده است. ادوارد گيبون 

؛ سرپيچي كنندهاي كاتوليك] خود [كشيش ها را بر آن داشته بود تا از اطاعت غاصبانِدوناتيست

كردند... با قطعيت براين باور بودند كه سلسه جانشيني معنوي آنان را انكار مي و اقتدار مرجعيتزيرا 

هاي اروپا و آسيا به سبب سرايت گناه و تفرّق، دچار فساد ه است، تمام اسقفرسولان متوقف شد

قفي اس اند، تمام امتيازهاي كليساي كاتوليك به بخش برگزيده مومنان آفريقا محدود است. هرشده

دادند و آيين تشرف را دوباره به شد، بلافاصله تعميد مجدد مياز هر جايي كه براي آنها انتخاب مي



  
  
  
  
  

  
  ١٤٠٣،اول، شماره تمشه دوره ،يقيو عرفان تطب انيمطالعات اد

 

 

166 

ها در واقع دهقانان آوردند؛ چرا كه تعميد قبلي را قبول نداشتند. از نظر گيبون دوناتيستجا مي

بودند كه به شكل ناقص در زير لواي حاكميت قوانين روم قرار داشتند و به روستاهاي شمال آفريقا 

د خوتري به مسيحيت گرويده بودند، اما به طور كامل و كوركورانه مسحورِ آموزگاران شكل ناقص

در سده نوزده  (Gibbon, 2001: Vol. 2: 767, 816)داند مي» متعصب«. او به طور كلي، آنها را بودند

ي ها اتخاذ كرد، به نظر وي آنان افرادميلادي ژوليوس ليود نيز چنين رويكردي را نسبت به دوناتيست

ين ترترين و خالصپاك نظر بودند و با استناد به آياتي از عهدين خودشان راخشن، زودباور و تنگ

. سپس فرند (Lloyd, 1880: 219-220) كردندافراد و ساير مسيحيان را اشخاصي ناپاك قلمداد مي

ها منتشر كرد. او بعد از ارائه گزارشي مفصل درباره در سده بيست ميلادي كتابي را درباره دوناتيست

ها وليكها و كاتفاحشي بين دوناتيستتوان به تفاوت كند كه از نظر الهياتي نمينهضت، تأكيد مي

هد، دها در آفريقاي شمالي هم توجه نشان مياشاره كرد. وي همچنين به مناطق جغرافيايي دوناتيست

ا هها ساكن بودند، در حالي كه كاتوليكها بيشتر در نواحي روستايي و دشتبه نظر فرند دوناتيست

داشتند. او نتيجه گرفت كه طبقات فقير از  در مناطق شهري و سواحل آفريقاي شمالي اقامت

 ٣»گرداندوره«كردند. وي همچنين ها حمايت ها اما طبقات متوسط و مرفه از كاتوليكدوناتيست

كند. او حتي معتقد است كه آگوستين زبان طبقه كشاورزان و ها را تروريست تلقي ميدوناتيست

ت بر دولت توانس آگوستين صرفاً با تكيه بر حمايت دهقانان را بلد نبود؛ چرا كه وي رومي مآب بود؛

                           كرد، بحث اراده و چشم انداز ها جدا ميآنها چيره شود. مساله مهمي كه آنها را از كاتوليك

                                                             ها در آفريقاي شمالي را ها و دوناتيستبود نه آموزه و فلسفه. او به طور كلي، اختلاف كاتوليك

   داندگرايانه به هژموني روم باستان ميو دوناتيسم را نوعي واكنشِ ملياز نوعِ اختلاف طبقاتي 

(Frend, 1952: 52,172,315). هاي وي نقدهايي وارد شد، از جمله اينكه گزارش البته بر ديدگاه

ها ستها و دوناتيكند و همچنين تحويل اختلاف كاتوليكها را دنبال ميآگوستيني درباره دوناتيست

بيشتري است. برخي از محققان كه پس از فرند كتاب  شواهدبه اختلاف طبقاتي نيازمند مدارك و 

خشونت كتاب  .( Miles, 2016: 38-39,42)نوشتند نظر او را رد كردند و برخي ديگر آن را پذيرفتند
ه ب شمال آفريقادرباره مسيحيت در هاي اخيردر سالترين اثري است كه مفصلو  مهمترين مقدس

                                                 
٣. circumcelliones 
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 ها اغراق، نويسنده كتاب معتقد است كه راجع به خشونت در ميان دوناتيستنگارش درآمده است

- اي از تاريخ طولاني خود، در حالت صلح به سر ميدر بخش عمده هادوناتيست شده است و

ها اختلاف نظر فراواني وجود شود كه هنوز درباره دوناتيستشاهده مي. م(Shaw, 2011: 52)بردند

نظر هستند كه پيروان فرقه، اشخاصِ متعصب و خشونت طلبي دارد، اما همگي تقريباً در اين نكته هم

سازي ها داراي روحيه خالصطلبي، دوناتيستبر خشونتبودند. در ادامه نشان خواهيم داد كه علاوه

قش ها نوشته شده نقاً همين امر دليل اصلي افول آنها بود. در آثاري كه راجع به دوناتيستبودند و اتفا

 سازي در افول آن مورد توجه قرار نگرفته است. خالص

  شمال آفريقا

ها لازم است به اختصار درباره وضعيت مسيحيت براي فهم محيط توسعه و تطور فرقه دوناتيست

وم وارد از ر طور مستقيمبهرسد مسيحيت در سده دوم ميلادي نظر مي در آفريقا نكاتي بيان شود. به

تا اواسط سده سوم ميلادي در آنجا به طور قابل توجهي گسترش يافت. از همان  وشمال آفريقا شد، 

ابتدا تأكيد بر شهادت به وجه بارز مسيحيت آفريقا تبديل شد. در اوايل سده سوم ميلادي، 

دانست شمال آفريقا فعاليت داشت، او كليسا را اجتماعي از قديسان ميدر  )٢٤٠-١٦٠(ترتوليانوس

كند. وي بر اين باور بود كه گناهكاران نبايد در كه زمينه را براي پايان قريب الوقوع جهان آماده مي

كليسا باقي بمانند و همه مسيحيان بايد آماده شهادت باشند. در واقع، او در اين زمينه پيشگام تفكرات 

هاي گوناگون مسيحي مثل پيروان در آفريقا گروه (Whitehouse, 2016: 21).ها بودناتيستدو

ها و ... وجود داشتند اما همه آنها بعد از اندك زماني در آنجا از بين والنتينوس، نسطوريان، آريوسي

 .      آوردند آمدن اسلام دوامهنگامِ ها در آفريقا به مدت طولاني تا رفتند. با اين حال، دوناتيست

.(Frend, 1952: 3; Benham, 1891: 341)   
هاي نخست ميلادي چند مكتب مهم تفسيري و انطور كه مبرهن است، در سدهبر اين، همافزون

عقيدتي در صدر مسيحيت وجود داشت. بزرگان مكتب اسكندريه حامي تفسير رمزي و تمثيلي كتاب 

ظاهري بودند. مكتب سوم متعلق به شمال آفريقا بود مقدس و پدران مكتب انطاكيه طرفدار تفسير 

ر دادند و در عوض ايمان را بكه برخلاف دو مكتب قبلي به تفكر و تعمق معرفتي چندان اهميتي نمي

شعار اصلي مكتب آفريقا بود. ترتوليانوس يكي » ايمان بياور و مپرس«دادند. عبارت معرفت ترجيح مي

ود، او مسيحيان را به داشتن ايماني قوي و پرشور و تعصب تشويق شاز بزرگان اين مكتب محسوب مي
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كرد و به ديگر سخن حامي ايمان كوركورانه بود. وي تأكيد داشت كه مسيحيت نيازي به تحقيق مي

 پدر بعدي اين مكتب سيپريانوس». آورم چون غيرعقلاني استايمان مي«و تفحص ندارد و معتقد بود 

اي سالهشود و ركه تفرقه باعث نابودي كليسا مي باور داشتلح كليسا بود و حامي اتحاد و ص )٢٥٨(د. 

. در سده چهارم ميلادي با از (Πετρουνια, 1973: 56)نوشت  درباب اتحاد كليسا تحت عنوانهم 

ها (ساتورن پرستي) و فرهنگ روم، به تدريج مسيحيت به دين غالب شمال بين رفتن دين پاگان

فراواني  هايطوري كه در سده پنجم ميلادي حدود پانصد اسقف نشين و كليساهآفريقا تبديل شد، ب

 .بومي آفريقا داراي عناصري از اعتقاد به ارواح، نياكان پرستي و.. دينِ تر، در آنجا وجود داشت. پيش

بود و حتي تا سده دوم و سوم ميلادي قرباني كردن انسان به منظور خشنود ساختن خدايان در آفريقا 

ويژه نومديا) دوناتيسم عمدتاً در مناطقي رخ داد (به شگستر (Frend, 1952: 77, 79). واج داشتر

ايين در بين طبقات پ بيشتركه قبلاً ساتورن پرستي در قالب فرهنگ آفريقايي در آنجا رايج بود و 

سال ميلادي اين آيين از بين رفت. از  ٢٧٥و  ٢٤٠هاي جامعه پرستش وي رواج داشت. بين سال

 ويژه شخصميلادي به مدت حدود چهل سال سال دوناتيسم مذهب رسمي شمال آفريقا بود و به ٣٣٧

ها بر اينكه دوناتيستها علاوهدوناتوس در آن زمان در اوج فعاليت خويش قرار داشت. در آن زمان

يرو خود كرده توانسته بودند اهالي روستاها و دهقانان را مجذوب خود كنند، برخي از خواص را نيز پ

القدس در كليسا نشانه حضور مداوم روح را شهادتآنان  .(Frend, 1952: 170, 83, 85)بودند

به همين سبب كليساي خود را و  ،ردندكبه شكل افراطي شهداي خود را تكريم مي دانستند ومي

ي هادر سده .دادندشدند، از نو تعميد مي. كساني را كه وارد اين نهضت ميندديناممي ٤كليساي شهدا

نخست ميلادي نخستين بار تكريم شهدا در شمال آفريقا رخ داد و سخن معروف ترتوليانوس كه 

نشانه اهميت اين موضوع در سرتاسر تاريخ مسيحيت آن زمان به  »خون شهدا بذر كليسا است«

دند كه كرآيد. اهميت شهادت به حدي بود كه در سده پنجم ميلادي والدين دعا ميحساب مي

فرزندانشان به شهادت برسند. حتي اينكه آگوستين در اواخر عمراش تغيير نظر داد و بر تكريم شهدا 

از جمله استيفان شهيد تأكيد كرد، نشان از اهميت فرهنگ شهادت پروري در مسيحيت باستان 

    .(Moss, 2016: 60, 69; Zachariou, 2012, Vol. 6: 312-314)است
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ويژه در مناطق روستايي از نظر اقتصادي و اجتماعي نيز وخيم بود. در يقا بهوضعيت مسيحيان آفر

رو به زوال ها  كه فرهنگ طبقات متوسط مردم بود، سده چهارم ميلادي شهرهاي روم و دين پاگان

ها افزايش يافت و نارضايتي دهقانان رو به فزوني گذاشت و طبقه كوچكي از ماليات رفت ومي

كردند و زندگي راحتي داشتند. در ستيز بين وردند كه از پرداخت ماليات فرار ميزمينداران سربرآ

 .ها، طبقه پايين جامعه از اولي و طبقه مرفه كم تعداد از دومي حمايت كردندها و كاتوليكدوناتيست

 ددر اين دوره، به تدريج شهرها از بين رفتند و با زوال شهرنشيني در واقع طبقه پايين جامعه نابو

كردند و اين ها با پرداخت ماليات هم از شهرهاي روم و هم از ارتش آفريقا حمايت ميشد. آفريقايي

هاي سنگين شده بود. در آثار به جاي مانده از آن دوران، وضعيت فقرا، بدهكاران، باعث اخذ ماليات

خداوند التماس زنان بسيار دردناك توصيف شده است؛ همه آنان هر روز به درگاه يتيمان و بيوه

هايشان پايان يابد يا حتي دشمناني از راه برسند و همه را نابود كردند كه به زودي رنجمي

ها هاي اقتصادي بود كه دوناتيست. به سبب نارضايتي(Frend, 1952: 72, 75, 60, 66)كنند

نجام د و سراهاي زيادي به راه انداختند و به روايت آگوستين دست به كشتار وحشتناكي زدنشورش

در نتيجه، دوناتيسم در محيطي ظهور مذهب كاتوليك به مدت طولاني از شمال آفريقا رخت بربست. 

  و گسترش يافت كه نه از نظر ديني وضعيت مناسبي داشت و نه از جهت اقتصادي.  

  پيدايش و گسترش 

بقاي ؛ امپراطور روم كه گسترش مسيحيت را خطري جدي براي )٣١١-٢٨٤(ديوكلتيانوس 

ميلادي دستور قاطعي براي قلع و قمع مسيحيان  ٣٠٥تا  ٣٠٣هاي بين سال در دانستامپراطوري مي

ميلادي كه كنستانتين (د.  ٣١٣معروف شد و تا سال  »شكنجه بزرگ«صادر كرد. اين آزار و اذيت به 

د. ها بوت) به مسيحيت گرويد، ادامه يافت. همين شكنجه در واقع زمينه اصلي ظهور دوناتيس٣٣٧

براساس فرمان ديوكلتيانوس مسيحيان ملزم بودند كه متون مقدس خود را تحويل مقامات دهند، 

هاي خود را ثبت كند و كليساهاي نومديا (واقع در شمال آفريقا) تخريب كليسا بايد اموال و دارايي

وزانند ا بخور بسهتري صادر شد مبني براينكه همگان بايد براي بتگيرانهشوند. سپس فرمان سخت

يا اينكه وفاداري خود را نسبت به امپراطوران و خدايان آنها اعلام كنند؛ هر كس كه از اين دستور 

سرپيچي كند، كشته خواهد شد. در آن زمان فقط در آسياي صغير حدود پانزده هزار و در مصر 

ان از جمله در شمال ها در قلمرو روم باستو چهل هزار مسيحي كشته شدند اين شكنجه صد نزديكِ
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بر متون مقدس، اشياي مقدس كليسا ها و كشيشان علاوهعمال شد. بسياري از اسقفآفريقا به شدت اِ

قات از طببيشتر را نيز يا تحويل مقامات دادند يا در آتش انداختند. اما در اين ميان، عده ديگري كه 

ي ها و جاهاتلقي كردند و عمدتاً در كوهر پايين جامعه بودند، اين حوادث را نشانه جنگِ خير عليه ش

ويژه در نومديا كه بسياري از آنها به دور دست پنهان شدند و به جنگ خود بر ضد روم ادامه دادند و

 كساني (Frend, 1952: 6-8; Πετρουνια, 1973: 43). كانون شكنجه بود، به شهادت رسيدند

زدند، تأكيد داشتند اشخاصي كه متون ها سرباز ميكه از تحويل دادن كتاب مقدس به مقامات پاگان

هستند، حتي اگر داراي مقام كليسايي مثل اسقف باشند.  ٥اند خائن و گنهكارمقدس را تحويل داده

ميلادي شكنجه پايان يافت، اما اين به معناي صلح در آفريقا نبود؛ چرا كه  ٣٠٥سرانجام در سال 

 ها قرباني كرده و كتاب مقدس را تحويلكليسا براي بت بسياري از مردم از جمله برخي مقامات

داده بودند. در نتيجه احساس نفرت عميقي نسبت به اين افراد وجود داشت. در زمان شكنجه  مقامات

اتفاقات مشابهي در جاهاي ديگر از جمله در مصر و روم نيز رخ داد. براي مثال گفته شده است پاپ 

وارد شد، اما نيز  ٧ان قرباني كرد. چنين اتهامي عليه پاپ ميليتادسبراي خدايان رومي ٦مارسليانوس

هاي هرچند در سال د.در هيچ كدام همچون آفريقا منجر به ايجاد گروه يا فرقه يا شكاف جديد نش

ها هم مطرح شد اما آنان قبول نكردند. به نظر فرند ريشه اين بعد، پيشنهادهاي صلح براي دوناتيست

هقانان و طبقات پايين اهالي نومديا قرار دارد كه به مدت سه قرن مركز دوناتيسم مساله در ميان د

  (Frend, 1952: 10, 22, 23).ناپذير بودندبود؛ چرا كه اينها آشتي

شخصي  ميلادي ٣٠٤در سال و  ها و دوناتيستها به تدريج به اوج خود رسيداختلاف بين كاتوليك

كارتاژ (شمال آفريقا) انتخاب شد. اما بسياري از اهالي كارتاژ و حتي به عنوان اسقف ٨به نام كائيسليان

 ا كهاز آنج :نومديا از پذيرفتن وي سرباز زدند و يك سال بعد شورايي تشكيل دادند و اعلام كردند

اند، در زمان شكنجه ها به ويژه فليكس كه در مراسم دست گذاري وي حضور داشتهبرخي از اسقف

اند و همچنين خود وي در آن زمان جلوي رساندن غذا به مسيحيان زنداني كرده با مقامات همكاري
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را ١را گرفته است، پس انتصاب او به مقام اسقفي باطل است. به جاي او شخص ديگري به نام مجونيمس

ند امپراطور كنستانتين در اين واقعه از كائيسليان حمايت كرد و چند سال بعد هم چبرگزيدند. هر

ها در تصميم خود تجديد نظر نكردند. بعد از فوت وي و هم فليكس ثابت شد، اما دوناتيست گناهيبي

ها برگرفته از به جاي او نشست و نام دوناتيست٢كبير ميلادي دوناتوس ٣١٢كائيسليان در اوايل سال 

 (در اين سال از آفريقا اخراج شد) رهبري جنبش را بر عهده داشت و در ٣٤٧او تا سال  از اوست.

. گفته شده است او شخصي پرانرژي، معلم و يا غلاطيه ديده از جهان فرو بست ٣در گل ٣٥٥سال 

آنها معتقد بودند كه خارج از كليسا هيچ رستگاري  اش بسيار پرتوان بود.نبي و در مبارزه با دشمنان

. اين فرقه پيش از (Henry Blunt, 1870: 215)دانستندترين ميوجود ندارد و خودشان را خالص

كليساي «نام داشتند، همچنين خودشان را  ٤»تعميديان دوباره«آنكه به اين نام معروف شود، 

تحويل «ناميدند و مخالفان خود را مي »كليساي شهيدان«، »كليساي حقيقي«يا  »كاتوليك

در زمان كردند؛ يعني كساني كه از بيم آزار و اذيت در طول شكنجه بزرگ خطاب مي ٥»دهندگان

بعد  .(Whitehouse, 2016: 14) مقامات دادند» تحويلِ«امپراطوري ديوكلتيانوس كتاب مقدس را 

ميلادي پاپ  ٣١٣در سال . همچنين از تبعيد دوناتوس اندكي از قدرت و نفوذ پيروان وي كاسته شد

مان اما در زداد، گنهكار شناخت. دوناتوس را به سبب اينكه روحانيان را تعميد دوباره مي ميليتادس

مدارا در پيش گرفت، رهبران فرقه دوباره  كه وي سياستِ) ٣٦٣-٣٣٣(امپراطور بعدي؛ يعني جوليان 

 ;Frend, 1952:12, 15, 20, 21; Frend, 1987, Vol. 4: 420-421) به قدرت برگشتند

Zachariou, 2012, Vol. 6: 314)دهد هاي آفريقا گزارش مي. آنگونه كه اپتاتوس اسقف كاتوليك

ا هها زدند. طبق روايت وي دوناتيستآنان دست به قتل عام كاتوليكظاهراً در همين زمان است كه 

پيروان خود را تهييج كردند تا در كليساها به كشتار شماسان بپردازند، آنان حتي زنان باردار را كشتند. 

ا هبيرون كشيديد، كودكان را سلاخي كرديد و جنين هامردان را مثله كرديد، زنان متأهل را از حجله«

هاي آنها از جمله فليكس دستور دادند كه عشاي حتي اسقف» را از شكم مادرانشان بيرون آورديد

                                                 
1 Majonims 
2 Donatus of Casae Nigrae 
3 Gaul 
4 rebaptisers 
5 . traditores 
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د. وي ها شها و دوناتيستها بريزند و همين باعث خشونت شديدي بين كاتوليكرباني را جلوي سگ

 ،ها به دختري تجاوز كرد و سپس همان شخصاتيستهاي دونگويد يكي از اسقفدر ادامه مي

بعد از عزل كائيسليان ظاهراً . (Optatus, 1997: 46-47)هفتاد ساله را از راه به در كرد دوناتوسِ

همه كساني كه از كاتوليك به اين تر شد؛ چرا كه پيروان دوناتوس وضعيت در شمال آفريقا بحراني

قدس دانستند، عناصر مها را نامعتبرند، مراسم شكرگزاري كاتوليكگرويدند، تعميد دوباره دادفرقه مي

هاي مقدس را شكستند، ديوارها ها را تخريب و سوزاندند، جامهاي كاتوليكرا پايمال كردند، محراب

ها ها از بين برود، و هيچ ارزشي براي شعاير كاتوليكشستند تا هرگونه آلودگي كاتوليكو كف كليسا را 

   .(Benham, 1891: 341)دندقائل نبو

جه هايي كه در زمان شكناقدامات آنها به اينجا ختم نشد، بلكه سوال اين بود كه آيا كشيش

د به ها با استنااكنون همچنان از اعتبار كشيشي برخوردارند يا خير؟ دو ناتيست، انددچار لغزش شده

اند اني كردهها قربكساني كه براي بتگويد مرتكبان گناه كبيره؛ يعني مي كه سخني از سيپريانوس

 :Cyprian, 1922)توانند خادمان خداوند باشند و نبايد براي خداوند مراسم عبادي برگزار كنندنمي

م توانند مرداند اكنون نميار لغزش شدهچهايي كه در زمان شكنجه دمعتقد بودند كشيش ،(53 ,43

در ماجراي جانشيني كائيسليان به  .ل شده استرا تعميد دهند؛ چرا كه تعميد خودشان نيز باط

همين سبب بود كه مخالفان و موافقان همديگر را تكفير و براي حل و فصل ماجرا به امپراطور 

ها و هم مردم كنستانتين رجوع كردند. امپراطور دوناتوس را محكوم كرد؛ چرا كه وي هم كشيش

داد. برهمين اساس برخي براين تعميد مي دوباره، شدندعادي را كه از كاتوليك به اين فرقه وارد مي

ها وناتيستد .باورند كه دوناتيسم بدعت نبود، در واقع مقاومتي در برابر فرايند عرفي شدن كليسا بود

معتقد بودند كه اعتبار شعاير به فضايل اخلاقي كشيش بستگي دارد، گناهكاران نبايد عضو كليسا 

  اشات كند. شوند و كليسا نبايد با آنها مم
(Addis, 1924: 286; Κυρτατας, 2005: 154; Scott, 1911: Vol. 4, 844-845). 
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 هاها و دوناتيستجدال بين كاتوليك

 ٣٧٦تا  ٣٦٣هاي ) اسقف نومديا (شمال آفريقا) در فاصله سال٤٠٠(د.  ١اوپتاتوس اهل ميلويس

نوشت. تقريباً در همان زمان اسقف ديگر آفريقا؛ يعني  هابرضد دوناتيستميلادي هفت كتاب 

به نگارش درآورد. اين دو اسقف نمايندگان  هابرضد دوناتيست) نيز هفت كتاب ٤٣٠-٣٥٤آگوستين (

زماني در آفريقا بودند، وجه اشتراك هر دو در اين است كه هم اوپتاتوس  بازهها در آن اصلي كاتوليك

اب كاست. هر دو كتها از جايگاه آنها ميو اين مساله در نگاه دوناتيست و هم آگوستين نوآيين بودند

نوشتند. از لابلاي آثار اين دو اسقف اطلاعات  -جانشين دوناتوس-٢خويش را در خطاب به پارمنيانوس

ي هاويژه آگوستين در كتاب خويش برخي نامهآيد، بهها به دست ميارزشمندي درباره دوناتيست

ها هستند. ها حاوي نكات و باورهاي مهم دوناتيسترا عيناً ذكر كرده است؛ اين رسالهرهبران فرقه 

ها كرد و دو هدف آگوستين به مدت ده سال تمام انرژي و زمان خود را صرف مخالفت با دوناتيست

ها را از طريق استدلال و برهان شكست دهد و ديگر اينكه عمده در سر داشت، اينكه خواص دوناتيست

ام آنها را ترغيب كند كه به آغوش كليسا باز گردند و اتحاد خود را دوباره به دست آورند، اگر آنها عو

                  . (Frend, 1952: 228)سرباز زنند، در اين صورت نيروي نظامي وارد عمل خواهد شد

ها تيستميلادي و در رد ادعاي دونا ٤٠٠طبق گفته خودش كتاب خود را در سال همچنين وي 

 كنند، نوشتمبني بر اينكه خودشان را به سيپريانوس منتسب و خود را از بدنه كليسا جدا مي

(Agustin,1890: 490)ها را به نوعي از منظر . تفاوت در اينجاست كه اوپتاتوس قضيه دوناتيست

لي كه كند، درحاگذار ناميدن آنها خودداري ميپديدارشناختي بررسي و به همين سبب از بدعت

ا كليس داند. با وجود تفاوت در نگاه، هر دو پدرِ گذار و گمراه ميآگوستين از همان ابتدا آنها را بدعت

اجهه ها در مودانند. براي مثال، به نظر اوپتاتوس اگر كاتوليكپيروان اين فرقه را مستحق مجازات مي

ال مجرمانه خود آنها بود و ثانياً اند اولاً اين واكنشي به اعمها دست به خشونت زدهبا دوناتيست

ل آورد (مثهايي از عهدعتيق ميها به سبب غيرت به خداوند دست به خشونت زدند. او مثالكاتوليك

) تا نشان دهد با اينكه در ده فرمان گفته شده است قتل مكن، اما انبياي ٤٠: ١٨اول پادشاهان، 

                                                 
١ Optatus of Milevis  

٢ Parmenianus 



  
  
  
  
  

  
  ١٤٠٣،اول، شماره تمشه دوره ،يقيو عرفان تطب انيمطالعات اد

 

 

174 

تار زدند. او با خوانشي احتمالاً از اول قرنتيان، اسرائيل به سبب غيرتشان به خداوند دست به كشبني

اي برادران، به نام خداوند ما عيسي مسيح از شما تمنا دارم كه با هم توافق داشته باشيد و « ١٠: ١

ه معتقد است، كسي كه تفرق» در ميان شما تفرقه نباشد، بلكه در انديشه و رأي با هم متحد باشيد

  .   (Optatus, 1997: 70-74)ت استكند نيز مستحق مجازاايجاد مي

ها تحويل دهندگان واقعي و گويد دوناتيستاپتاتوس در آغاز كتاب پنجم به صراحت مي

ا سر ههاست، اگر خشونتي از جانب كاتوليكق هستند،  كليساي واقعي متعلق به كاتوليكبانيان تفرّ

ند اشروع كننده خشونت و جنايت بوده هازده، كمترين مسوليت متوجه آنها خواهد بود؛ زيرا دوناتيست

همچنين وي ديدگاه . اندآن را نامقدس ساخته مجددو در نهايت اينكه آنها با تأكيدشان بر تعميد 

چنين نگرشي با متون مقدس  اوبرد؛ چرا كه به نظر ها را زير سوال ميخود مقدس پنداريِ دوناتيست

). اوپتاتوس در ٨: ١گناهي ندارد(اول يوحنا، بي تناقض دارد؛ زيرا شخصي مثل يوحنا هرگز ادعاي

زند. در عوض، با استناد به اشعيا گذار خطاب كند، سرباز ميها را بدعترساله خود از اينكه دوناتيست

كند خطاب مي٣»گرافرقه«نامد و در نهايت شخص دوناتوس و پيروان او را ) آنها را برادر مي٥: ٦٦(

-و تأكيد دارد كه با آنها نبايد مثل بدعت» انداز آغوش كليسا رانده شده شانايمانيكه به سبب بي«

اند، دهها جدا كرها هستند كه خودشان را از بدنه كاتوليكگذاران رفتار كرد. به نظر وي اين دوناتيست

ياتي . او با استناد به آ(Optatus, 1997: 3, 8,11, 48, 96)ها مخالفتي با آنها ندارندو گرنه كاتوليك

ها و كند كه كاتوليك) به پارمنيانوس اعلام مي١٤: ٢؛ افسسيان، ٩: ٥از عهدجديد (مانند متي، 

ها همچنان برادر هستند و بايد در صلح و آرامش زندگي كنند و پيوند برادري بين آنها به دوناتيست

را كه چ«بگذارند؛ داوريهاي خود را كنار اين سادگي قابل گسست نيست. از نظر او همگان بايد پيش

ها هستند در نگاه او اين دوناتيست(Optatus, 1997: 86) »داند چه كسي گناهكار استفقط خدا مي

ها ديوار حايلي ) بين خودشان و كاتوليك١٥: ٣٣كه برخلاف توصيه كتاب مقدس (مثل مزامير، 

- پرستند و مراسمرا ميدمند. به نظر او همه مسيحيان يك خدا اند و مدام در شيپور جنگ ميكشيده

ها خودشان را كنند، اما دوناتيستآورند و يك كتاب مقدس را قرائت ميهاي واحدي را به جا مي

تعميد دوباره  ١٠: ١٣. او با استناد به يوحنا، (Optatus, 1997: 78)دانندبالاتر و برتر از ديگران مي

                                                 
٣ Schismatic 
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يسي به صراحت گفته است، كسي كه داند؛ چرا كه عها را مخالف نص صريح انجيل ميدوناتيست

 ١١: ٥شستشو يافته نيازي به شستشوي مجدد ندارد. وي با استناد به آياتي از قبيل اول قرنتيان، 

دهد يها قرار مها، پيروان پركسآس گنوسي و آريوسيهايي مثل مرقيونيها را همرديف نحلهدوناتيست

د دوري كرد و حتي با آنها نبايد همسفره شد. و معتقد است طبق سخن پولس از اينگونه افراد باي

د . او تعميكندميها و ديدگان افراد را آلوده داند كه گوشها را همچون سرطاني ميتعاليم دوناتيست

ه كند؛ نخست اينكه كشمارد و در اين زمينه دو دليل اصلي ذكر ميها را نامعتبر ميمجدد دوناتيست

اين باور بودند كه طوفان نوح نمادي از تعميد است و چون طوفان مسيحيان از جمله پارمنيانوس بر

يك بار رخ داده است، پس تعميد نيز بايد يك بار انجام شود. همچنين به نظر وي ختنه هم يك بار 

نده تعميد ياب شود پس لزومي ندارد، تعميد دوبار انجام شود. ديگر اينكه به نظر وي نجاتِانجام مي

است و تعميد دهنده در اين زمينه نقش چنداني ندارد. ايمان مومن و فيض الهي در اختيار خداوند 

د؛ پيوند كليسايي وجود دار«ها ها و دوناتيستشود. بنابراين، بين كاتوليكباعث رستگاري وي مي

 اساسدر نتيجه اصرار آنها بر تعميد مجدد بي» هاي مشترك، ايمان واحد و شعاير واحديعني قرائت

ها بلكه كساني كه با آنها در ارتباط بودند نيز ناپاك ها نه تنها خود كاتوليكنگاه دوناتيست است. در

شان باطل است و اكنون بايد مجدداً تعميد يابند. در اين زمينه تا شدند و تعميد قبليمحسوب مي

وپتاتوس به اخواستند كه توبه كنند، باكرگاني كه به تعبير جايي پيش رفتند كه از باكرگان هم مي

ها بودند. گويا دوناتيست سبب آمرزش گناهان خود و ديگران، همواره خودشان را وقف خداوند كرده

ردند كدانستند و توصيه ميها لمس كرده بودند را آلوده ميهر جايي و ديواري و شيئي كه كاتوليك

نين را بايد بشوييد. همچ گويد در اين صورت تقريباً كل زمينآنها بايد شسشو شوند و اپتاتوس مي

ها دفن كنند هاي دوناتيستدادند كه متوفاهاي خود را در قبرستانها اجازه نميآنها به كاتوليك

(Optatus, 1997: 119, 122, 124, 110, 98, 103, 105)ها را . او تعميد دوباره در نزد دوناتيست

سبب با تفسير تمثيلي آياتي از  داند، به هميناحترامي به شعاير مقدس مسيحيت مينوعي بي

اره هاي رساله اشعيا دربها را رد كند. وي معتقد است پيشگوييعهدعتيق قصد دارد اصالت دوانتيست

ها با ) اشاره به آفريقا دارد؛ چرا كه دوناتيست٨-٥: ٢٢ويراني اورشليم و حوض مقدس آب (اشعيا، 

احترامي كردند. او آيات متعددي از عهدعتيق را انجام دادن تعميد دوباره، به حوض مقدسِ تعميد بي

كند تا دوناتوس و فرقه او را رد كند؛ براي مثال دوناتوس را همان رئيس به همين شكل تفسير مي
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اي نمادين به ) و صور را اشاره٢: ٢٨داند كه دچار غرور شد و خود را خدا ناميد (حزقيال، صور مي

سازد كه پيروان او نه به نام مسيحيان بلكه با وس را متهم ميداند. همچنين دوناتشهر كارتاژ مي

د، دانشوند. از آنجا كه دوناتوس گروه خود را بالاتر از مسيحيان ميها شناخته ميعنوان دوناتيست

نه به نام  ٣٢: ١٠داند. اينان برخلاف مرقس، شأن خداوند ميپس او دچار غرور شده و خودش را هم

    . اما معتقد است (Optatus, 1997: 59, 61, 64, 65) كنندناتوس اقرار ميمسيح كه به نام دو

كساني كه در زمان شكنجه بزرگ دچار لغزش شدند و كتاب مقدس را تحويل مقامات دادند، اكنون 

                 گويد احكام خداوند نه با جوهر بر روي كاغذ و الواح نبايد از كليسا طرد شودند؛ زيرا پولس مي

               ). وي به اين ٣: ٣شود (دوم قرنتيان، سنگي كه با روح خداي زنده بر قلوب مومنان نوشته مي

                  رسد كه اگر كسي كتاب  مقدس را هم تحويل داده باشد، اما چون در باطن خود بهنتيجه مي

آنها روح و قلب خود را تحويل «آيد؛ زيرا ب ميتثليث ايمان دارد، پس در جمله مومنان به حسا

  .   (Optatus, 1997: 132, 135, 136)»اندنداده

ناد داند با استمي» مبارزه در راه افتخار و اتحاد كليسا«از طرفي ديگر، آگوستين كه  هدف خود را 

معتقد  ردازد وپبه سخنان گوناگون سيپريانوس و در خطاب به پارمنيانوس ابتدا به آيين تعميد مي

است هم تعميد دهنده و هم تعميد يابنده اگر بعداً از بدنه واحد كليسا خارج شوند، موهبت تعميد را 

ها بر آن تأكيد دارند، خالي از فايده است و دهند. بنابراين، تعميد دوباره كه دوناتيستاز دست نمي

د در چرا كه تعمي«گرا تعميد يافت؛ رقهنبايد انجام شود. با اين حال، معتقد است كه نبايد از دست ف

ه نظر ب» توان تعميد واقعي را دريافت كرداختيار كليساي كاتوليك است و فقط هم از طريق آن مي

لكه آنها در دانند، بها را درست نميها فقط اين نيست كه تعميد كاتوليكآگوستين مشكل دوناتيست

-يعني گروهي از آنها تعميد گروه ديگر را باطل ميبين خودشان هم در اين زمينه اختلاف دارند؛ 

كه تعميد در بيرون از كليساي كاتوليك هيچ اعتباري طور كلي معتقد است آگوستين بهشمارند. 

براين، آگوستين در . افزون(Optatus, 1997: 90; Agustin, 1890: 496, 499, 500, 543) ندارد

يانوس درباره تعميد مجدد را به چالش بكشد. به همين ها به سيپراينجا قصد دارد تمسك دوناتيست

يانِ مما نبايد بر عقايد خودمان اصرار بورزيم، اگر از «كند كه منظور فرازي را از سيپريانوس نقل مي

با  آگوستين». كسي پيشنهاد بهتري داشت، آن را قبول كنيم و دست از مناقشه برداريم ،برادران

: ٢اشاره به همين سخن سيپريانوس و با استناد به منقاشه پولس و پطرس درباره ختنه (غلاطيان، 
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گيرد كه وي همانند پطرس به دنبال تصحيح برداشت خودش بود و قصد ايجاد ) نتيجه مي١٥-١١

گيرد كه سيپريانوس اتحاد كليسا را بيشتر مدنظر ليسا را نداشت. در نهايت نتيجه ميتفرق در ك

اران گداشت تا تعميد مجدد. همچنين اگر قرار باشد كه بر اساس گفته سيپريانوس عمل شود و بدعت

ي اها را تعميد داد؛ زيرا خودشان را از بدنه كليستعميد دوباره يابند، در اين صورت بايد دوناتيست

. (Agustin,1890:515-516,520, 528)اند. كاتوليك كه در سرتاسر جهان پراكنده است، جدا كرده

ار نجات توانند انتظاند، پس نميها از تعميد سوء استفاده كردهبه نظر اگوستين از آنجا كه دوناتيست

خارج از  ها راتيستكند و دونااو همانند اوپتاتوس تعميد را به كشتي نوح تشبيه مي داشته باشند.

لكه شود، بداند. همچنين به نظر وي تعميدهاي متفاوت باعث نجات شخص نمياين كشتي نجات مي

هاي بد نابود هاي خوب رستگار و كاتوليكشود كه كاتوليكاعمال و قلوب آنها سبب مي

 نان سيپريانوساو با نقل شواهد و قراين و آياتي از كتاب مقدس و سخ (Agustin, 1890: 588)گردند

رسد كه تعميدي كه به اسم مسيح انجام شده در طول زمان به سبب بدكرداري به اين نتيجه مي

 شوند. هم اشخاصشود، نه تعميد دهنده و نه تعمد گيرنده از اين موهبت محروم نميانسانها باطل نمي

ادامي كه بدكردار، دزد، توانند تعميد را دريافت كنند، اما افراد مخوب و هم اشخاص بد هر دو مي

راهزن و شرور هستند به كليساي مقدس خداوند تعلق ندارند، هرچند تعميد را هم دريافت كرده 

ها سيپريانوس واقعاً طرفدار صلح و اتحاد برخلاف ادعاي دوناتيست رسد كهباشند. به اين نتيجه مي

باورهاي متفاوت از بدنه كليسا و از كند مبادا كسي را به سبب داشتن بود،؛ چرا كه بارها اشاره مي

-ها را بدعتكنند. در نهايت، او دوناتيستها كاملاً برعكس عمل ميخودتان دور كنيد، اما دوناتيست

  .(Agustin, 1890: 588, 593, 622ff)داندگذار و تعميدشان را نيز باطل مي

ال يدند بلكه رفتارها و اعمها را به چالش نكشپدران كليسا فقط تعميد مجدد در نگاه دوناتيست

نوسيان ها مثل گها با ساير نحلهتفاوت اصلي دوناتيست پتاتوسدر نگاه اوآنها را نيز زير سوال بردند. 

را  هاكند سوابق رهبران دوناتيستدر اين است كه اهل تساهل و رواداري نيستند. سپس سعي مي

ويا كند كه گهاي دوناتيست را ذكر ميسقفها و ازير سوال ببرد و به همين علت فهرستي از كشيش

 ٤در زمان شكنجه، مجبور شدند كتاب مقدس را تحويل مقامات دهند. همچنين از زني به نام لوسيلا

                                                 
٤ lucilla 
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هاي افراد مرده را نگه داشته بوسيد و حتي در ظرفي استخوانبرد كه استخوان شهدا را مينام مي

فرقه نقش بسيار پررنگي داشت. در نگاه او بيشتر رهبران كند كه آن زن در پيدايش بود. وي تأكيد مي

ها نه تنها در زمره تحويل دهندگان بلكه آدمكش بودند اما همين افراد با دسيسه لوسيلا با دوناتيست

انتصاب كائيسليان محالفت كردند و باعث ايجاد تفرق در بدنه كليسا شدند. هرچند اوپتاتوس 

گذار اما با استناد به سفر اعداد و ماجراي مخالفت قورح و ابيرام نه بدعتداند ها را فرقه ميدوناتيست

ترين مجازات در انتظار داند كه سخترا بدترين گناه مي گرايي)، فرقه١٦با موسي و هارون (اعداد، 

در نگاه اوپتاتوس حفظ اتحاد كليسا از  (Optatus, 1997: 10, 14-16, 19-21) چنين افرادي است

كند كه داراي اعضاي خود است واجبات است؛ چرا كه كليسا را موجودي انداموراه فرض ميمهمترين 

 كه كنستانتين اينكند اشاره ميها، شماسان و بقيه مردم. سپس ها، كشيشكه عبارتند از اسقف

وحدت را با سرافرازي برقرار كرد و همين يكپارچگي عامل صلح و آرامش در ميان مسيحيان شد. اما 

-وناتيستد«ها كه فريفته شيطان شدند، به برهم زدن اين اتحاد اقدام كردند، و ني مثل دوناتيستكسا

» دانندها كساني هستند كه كليساي خود را باغِ محصور، چشمه مُهر و موم شده و تنها عروس مي

مانند، اقي بيكديگر ب در كنارِداند كه اعضاي آن بايد اپتاتوس بارها كليسا را همانند بدن واحدي مي

. در انداند و بدين ترتيب مرتكب گناه بزرگي شدهها خودشان را از آن بدنه جدا كردهاما دوناتيست

كردند بلكه تقريباً همه شعاير مسيحي را از نو اجرا ها فقط تعميد را تكرار نميضمن دوناتيست

 دانستندنامعتبر مي ها انجام شده بود راكردند؛ چرا كه هر مراسمي كه به دست كاتوليكمي

(Optatus, 1997: 127, 42-43; Agustin, 1890: 622ff)   

  ها محكوميت و افول دوناتيست

ميلادي دوره افول دوناتيسم در شمال آفريقاست. از آنجا كه در آن  ٤١٠تا  ٣٩٩هاي بين سال

ها ديگر به مصلحت دوناتيستكردند، تساهل با ها روم را تهديد ميرمنژويژه زمان اقوام گوناگون به

ديني در آفريقا يك ضرورت مهمي به از منظر نبود؛ پس پيروزي كاتوليك هم از جهت سياسي و هم 

آمد. انتصاب آگوستين به مقام اسقفي و راهيابي دوستان وي به مناصب بالاي كليسايي نيز حساب مي

هاي گيرين به مدت شش سال موضعبه بعد آگوستي ٣٩٩از عوامل مهم افول اين نهضت بود. از سال 

ها به خشونت گراييد، مقابله با دوناتيستميلادي  ٤٠١ها اتخاذ كرد. در سال اي عليه دوناتيستوقفهبي

عام در أروز در مل ١٢دوناتيست را دستگير، شكنجه و تحقير كردند و به مدت  براي مثال كشيشِ
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 ت بود او را آزاد كرد. البته طرف مقابل هم بهقفس نگه داشتند تا اينكه كشيش ديگري كه دوناتيس

ماني فر ٥امپراطور هونوريوس ٤٠٥زد. سرانجام در سال ها دست ميخشونت مشابهي عليه كاتوليك

ه ها بهاي دوناتيست، قرار شد تمام داراييگذار اعلام كردها را بدعتو دوناتيست (فرمان اتحاد) صادر

ها ممنوع باشد، منازلي كه آنها  مه خدمات و تجمعات دوناتيستها واگذار شود، هكليساي كاتوليك

ا در آنجا هها تبعيد شوند، صاحبان املاكي كه دوناتيستدر آنجا ساكن هستند،  مصادره شود، كشيش

ضاتي كه از دهند، شلاق زده شوند. آنها حتي از عقد هرگونه قرارداد منع شدند. قُخدماتي را ارائه مي

حكام خودداري كنند، جريمه خواهند شد. گويا آگوستين در صدور برخي از بندهاي صدور و اجراي ا

ند، ادوباره دست زده ها به تعميدِاين فرمان نقش داشت؛ چرا كه هونوريوس معتقد بود چون دوناتيست

گذار هستند و بايد بر اساس قوانين مربوط به اند، پس بدعتاحترامي كردهبه شعاير مسيحيت بي

  (Frend,1952:245, 246 250,257,561, 264) گذاران با آنها برخورد كردت بدعتمجازا

ها در كوتاه مدت ضربه مهلكي بر بدنه دوناتيسم بود، ها و فرمانگيريهرچند اين سخت 

اما در بلند مدت چندان اثري نداشت. آنچه كه مهمتر ازهمه به افول فرقه دامن زد، نگاه افراطي و 

د كه تر شها آنقدر تنگبه مرور زمان دايره ديدگاه خالص سازي دوناتيستنظري بزرگان آن بود. تنگ

ه را نيز ها بلكه اكثريت فرقنه تنها كاتوليك اختلاف شدند و اقليتي از اينها دچار در بين خودشان نيز

ردند كگردي ميهدانستند. اين گروه اقليت، به سبب اينكه در اطرف مناطق روستايي دورمومن نمي

كردند و خودشان شدند، گدايي ميور مياينها به مناطق روستايي حمله معروف شدند. ٦گردانبه دوره

ا هجوم هناميدند، از طبقات بسيار پايين جامعه بودند، به كليساهاي كاتوليكرا قهرمانان پروردگار مي

گرفتنتد شمشير به دست نمي ٥٢: ٢٦ي زدند و با استناد به متبردند و دست به قتل و غارت ميمي

رساندند. به مدت چهار سال در همه جا هاي سنگيني داشتند كه قربانيان را به قتل مياما چماق

ا هحتي خود دوناتيستاين گروهك چنان عرصه را برهمگان تنگ كردند كه  ،رعب و وحشت انداختند

كشاوزان و افرادي از طبقه پايين جامعه بودند  دست به دامان روم شدند تا آنها را سركوب كنند. اينها

زدند تا شهيد قلمداد شوند. خودشان را از بالاي پرتگاه به پايين پرت و مدام دست به خودكشي مي

 ،دانستندپريدند و خودشان را مجاهدان خداوند ميپريدند، در آب ميكردند، به داخل آتش ميمي

                                                 
٥ . Honorius 
6 circumcellians 
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م متبارك باد نا«و در هنگام انجام عمليات عمدتاً عبارت  زدنددست به قتل و غارت فراوني در آفريقا 

ديني  هايها كه به سبب انگيزهبرخلاف جريان اصلي دوناتيست كشيدند.را فرياد مي» خداوند متعال

  از روم جدا شده بودند، اين گروه گويا دغدغه سياسي و اقتصادي داشتند
(Decret, 2009: 104, 106, 111, 113-114; Benham, 1891: 341-342) .  

و آگوستين به ترتيب به اسقفي كارتاژ و هيپو رسيدند. اقدامات  ٧در اين بحبوحه آورليوس

ها ستكوشيدند دوناتيبرخلاف اوپتاتوس  ؛ آناننيز نقش بسزايي داشتاين دو شخص در افول نهضت 

د در نتيجه قوانين دولتيِ ضمعرفي كننند،  »گذاربدعت«بلكه به منزله  »فرقه«را نه به عنوان يك 

د تعمي آگوستين معتقد بود آنها به سبب تأكيدشان براز جمله  گذاران عليه آنان اعِمال شد.بدعت

ان گردهاي دورهشوند. افراط گريگذار هستند و مشمول قانون امپراطور تئودوسيوس ميدوباره بدعت

نيز بهانه به دست آگوستين داد تا هونوريوس را متقاعد كند كه عليه آنها دست به اقدام جدي بزند. 

(Frend, 1987: Vol. 4, 420-421 بر اين، آگوستين و آورليوس از اختلافات دروني افزون

ند عرفي كنها را دشمنان امپراطوري روم مها سوء استفاده كردند و موفق شدند دوناتيستدوناتيست

 اند. در اواخرهاي امپراطوري امنيت و ثبات حكومت را به چلش كشيدهكه در يكي از مهمترين ايالت

شدند و اين به بدبيني ها عمدتاً با مخالفان امپراطوري متحد ميقرن چهار ميلادي، دوناتيست

را  ادهاستف بيشترينا هامپراطوران دامن زد. اپتاتوس، آورليوس و آگوستين از اين رفتار دوناتيست

.  (Decret, 2009: 119, 122; Agustin, 1890: 499) و آنها را متهم به روم ستيزي كردند برده

گذار اعلام كرد و دستور ها را بدعتميلادي هونوريوس امپراطور روم، دوناتيست ٤٠٥در نهايت در سال 

 هاي آنان را ممنوع اعلامتمام فعاليت داد اموال آنها به نفع كليساي كاتوليك مصادره شود و همچنين

 ها را ملغي كردهاي مربوط به دوناتيستكرد اما چهار سال بعد فرمان تساهل صادر و تمام ممنوعيت

(Whitehouse, 2016: 29, 31)  سرانجام هونوريوس دستور تشكيل كنفرانسي را صادر كرد كه .

د. ها در كاتاژ تشكيل شها و دوناتيستوليكميلادي به منظور حل و فصل مناقشات كات ٤١١در سال 

را مأمور برگزاري كنفرانس/شورا كرد، از آنجا كه اين شخص  ٨او شخصي به نام فلاويوس مارسلينوس

دوست صميمي آگوستين بود، منصفانه بودن اين شورا با شك و ترديد مواجه است؛ وي همان شخصي 

                                                 
7 Aurelius 
٨ Flavius Marcellinus 
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. به هر حال، دويست و هفتاد و نه اسقف دوناتيست را تقديم او كرد شهر خدااست كه آگوستين كتاب 

اي هها حتي در شورا هم اسقفو دويست و هشتاد و شش اسقف كاتوليك وارد شورا شدند. دوناتيست

دانستند؛ چرا كه وقتي مارسلينوس از آنها درخواست كرد كه جلوس كنند كاتوليك را مومن نمي

ر بين كفار بنشينند. در روز سوم، آگوستين از جانب سرباز زدند و گفتند طبق كتاب مقدس نبايد د

ها به عنوان نمايندگان انتخاب شدند. مهمترين اعتراض از طرف دوناتيست ٩ها و پتيليانكاتوليك

ه اند، و اين برخلاف خواستها خودشان را از بقيه مسيحيان جدا كردهها اين بود كه دوناتيستكاتوليك

تناد به ها استأكيد داشت. در طرف مقابل، استدلال اصلي دوناتيست مسيح است كه بر اتحاد كليسا

گفتند خطاكاران را از خودتان برانيد. آنان اين اصل را به كائيسليان و سخني از رسولان بود كه مي

د و ها تمام شتمام طرفداران او در جهان مسيحيت اطلاق كردند. اين دادگاه نمايشي به نفع كاتوليك

ها را ممنوع اعلام و دستور مصاردره اموال آنها را صادر مارسلينوس فعاليت دوناتيستدر روز سوم 

ق ها از هر نوع حقوكرد و حتي اعلام شد كه هيچ كسي نبايد به آنها پناه دهد و در نتيجه دوناتيست

مارسلينوس هرگونه فعاليت نهضت  مدني محروم شدند. امپراطور هونوريوس نيز بر اساس همين حكمِ

ها مصادره هاي عبادي آنها به نفع كاتوليكها و مكانرا ممنوع كرد و دستور داد تمام اموال، دارايي

گيرانه ميلادي مارسلينوس اعدام شد، اما سياست سخت ٤١٣هايي در سال شود. هرچند بر اثر شورش

ه آفريقا را ب ها كنترل شمالها همچنان پابرجا ماند. در سده ششم ميلادي بيزانسعليه دوناتيست

امه بيش به فعاليت خود اد و ها به مثابه جنبش زيرزميني كمدست گرفتند و در اين دوره دوناتيست

دادند. در اواخر سده هفتم ميلادي مسلمانان شمال آفريقا را به تصرف خود در آوردند و در نتيجه 

-Whitehouse,2016:32)طور اخص از آنجا ناپديد شدندها بهطور اعم و دوناتيستمسيحيت به

33;Lloyd,1880: 214, 216, 221; Frend,1952 275,280, 281)  . ژوليوس سه دليل براي زوال

ها نوعي تفوق اخلاقي به ارمغان آورد. كند: زهد و تقواي كليسا كه براي كاتوليكذكر مي دوناتيسم

ها و مقايسه با دوناتيستشخصيت كاريزماتيك آگوستين در   ويژه ها بهقدرت و توانايي كاتوليك

  .  (Lloyd, 1880: 222)گيرانه هونوريوسسرانجام، احكام سخت

                                                 
٩ Petillian 
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  نتيجه
مسيحيت پس از ورود به شمال آفريقا در سده دوم ميلادي دچار انشقاق شد. مسيحيانِ آن منطقه 

شرايط  تر بودند.تر و افراطيبه لحاظ ديني و عقيدتي نسبت به ساير قلمروهاي روم باستان متعصب
 اي در ميان مسيحيان موثر بود؛بد اقتصادي و وضعيت فرهنگي آنجا احتمالاً در پيدايش چنين روحيه

ن و هاي كهن مثل يونابهره از مواهب تمدنويژه اينكه آفريقا از جهت معرفتي و فلسفي تقريباً بيبه
 تفكر و تعمق در مكتب گرايي محض و ترجيح ايمان كوركورانه برايران باستان بود. همچنين ايمان

آفريقا محيط مناسبي را براي رشد و گسترش دوناتيسم فراهم كرد. در هرصورت، مسيحيت در آفريقا 
هاي روميان گرفتار تفرقّ شد. در آن سده طبق در آغاز سده چهارم ميلادي به سبب وقوع شكنجه

اداري به امپراطور، متون مقدس براعلامِ وفدستور امپراطور ديوكلتيانوس مسيحيان ملزم بودند علاوه
اي از مسيحيان در مقابلِ شكنجه خود را تحويل مقامات دهند و براي خدايان قرباني كنند. عده

مقاومت كردند و در اين راه شهيد شدند و تعدادي تسليم شده و كتاب مقدس را تحويل دادند. بعد 
قاومت نشان داده و متحمل انواع و اقسام از پايانِ شكنجه در زمان كنستانتين، آن دسته كه از خود م

تر از ديگران قلمداد و اعلام كردند كليسا فقط تر و خالصآزار و اذيت شده بودند، خودشان را مومن
ويژه كساني كه در زمان شكنجه دچار لغزش مختص شهدا، پاكان و قديسان است و گنهكاران و به

سبب نوع نگاهي كه به نجات داشتند، فقط خودشان را اند هيچ جايي در كليسا ندارند. آنها به شده
دانستند. به همين سبب اعلام كردند تعميدِ كساني و بقيه مسيحيان را گمراه و كافر » ناجيه«فرقه 

ه تحت ها معتقد بودند كساني كاند باطل است و بايد تعميدِ مجدد يابند. در مقابل، كاتوليككه لغزيده
، كافر نيستند و نبايد از كليسا رانده شوند، نبايد تعميد دوباره يابند؛ چرا انداجبار دچار لغزش شده

رود و اين اختلاف نظر، سرآغازِ ظهور دوناتيسم كه ايمان امري قلبي است و به اين سادگي از بين نمي
 بها نداشتند؛ و به همين سبها از نظر الهياتي هيچ تفاوتي با كاتوليكبود. با اين حال، دوناتيست
صيه خطاب و تو» فرقه«توانستند آنها را محكوم كنند. اوپتاتوس آنها را پدران كليسا به راحتي نمي

- بدعت«كرد كه به آغوش كليسا باز گردند و دست از تفرّق بردارند. اما آگوستين از همان ابتدا آنها را 

ها اتحاد كليسا را به تيستها، دوناناميد و خواستار اعِمال اشدّ مجازات شد. از نظر كاتوليك» گذار
ت اند پس يكپارچگي و امنياند و چون با تهييج طبقات پايين جامعه دست به شورش زدهخطر انداخته

هاي سده شانزدهم اند. بنابراين، آنها همانند آناباپتيستامپراطوري را نيز در معرض خطر قرار داده
ولت (امپراطور) سركوب شدند. نبايد فراموش ها) و هم از سوي دميلادي هم از جانب دين (كاتوليك

كليساي «ها بود؛ به تعبير اوپتاتوس آنها نظري عامل اصلي سقوط دوناتيستگري و تنگكرد كه افراط
دانستند و همين نگاه و ديگران را خارج از اين دايره تنگ نجات مي» دانستندخود را باغِ محصور مي
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-مانها نيز شد. بنابراين، فريدايش تفرقّ در ميان خود دوناتيستنظرانه و محدود به نجات باعث پتنگ

هاي مهلك امپراطوران عليه اين جريان، مواضع تند آگوستين، وضعيت بد اقتصادي آفريقا در كنار 
ا، هگيريها و سختها باعث زوال اين فرقه گشت. باوجودِ مجازاتديدگاه خود مومن پنداري دوناتيست

اسلام دوام آورد و سپس خوارج در همان محيطي كه ساتورن پرستي، احتمالاً اين فرقه تا ظهور 
فكرات هاي تهاي افراطي رشد كرده بودند، گسترش يافت. بررسي ريشههاي يهودي و دوناتيستزيلوت

بد. طلاي ميهاي تكفيري معاصر پژوهش جداگانهها در بين خوارج و حتي گروهتكفيري دوناتيست
ايي هدوناتوس (به معناي هديه خداوند، هبةالله) و شيوه جنگيدن پيروان اين فرقه شباهتحتي نام 
  هاي افراطي و تكفيري معاصر دارد.    با گروهك
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